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ادامه از صفحه ۱۲

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

  توضیح همایون شجریان درباره ادعای احمدی‌نژاد   

چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی، از عملکرد دوران ریاســـت دولت خود در حوزه موســـیقی دفاع کرد. او در بخشی از سخنانش، به ممنوعیت فعالیت 

محمدرضا شـــجریان اشـــاره کرد؛ ممنوعیتی که اتفاقا در همان دولت اتفاق افتاد، هرچند در این مصاحبه اعلام شـــد: »شجریان را دوست دارم و هرکس در انتخابات 

می‌تواند به هرکســـی که دوســـت دارد، رای بدهد.« او در بخشـــی از سخنان خود به دیدار اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت خویش که این روزها در زندان است، با 

محمدرضا شجریان اشاره کرد. درباره درستی این سخنان، نظر همایون شجریان را جویا شدیم.همایون شجریان در پاسخ به این سخنان، با اشاره به شرایط این روزهای 

پدرش، به ایســـنا اعلام کرد: »درباره این موضوع، پدر در شـــرایطی نیســـتند که صحبت کنند. ملاقاتی که در مصاحبه به آن اشاره می‌کند، این تصور را پیش می‌آورد 

که پس از انتخابات ۸۸، دیداری با معاون اول رئیس دولت نهم اتفاق افتاده و ازســـوی پدر هم هیچ‌گاه به آن اشـــاره‌ای نشـــده است. در همین‌جا قویا چنین مطلبی را 

تکذیب می‌کنم. به هیچ وجه این مطلب صحت ندارد.«او افزود: »خاطرم هســـت در ســـال ۸۷ اواخر دوره اول دولت و پیش از انتخابات بعدی، ماجرایی که به‌نظر پدر 

برنامه‌ریزی‌شده می‌توانست باشد، عصبانی‌شان کرده بود. پس از عمل جراحی ریه که عده‌ای از هنرمندان و بازیگران به دیدار و عیادت پدر می‌روند، یکی از هنرمندان 

پیشکسوت، با معاون یادشده سرزده وارد می‌شود و پدر متعجب از حضور ایشان، برخلاف میل و به‌شرط ادب، سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند. از جزئیات خواسته 

ایشان بی‌اطلاع هستم، همین‌قدر می‌دانم که گویا پیشنهادهایی مطرح می‌شود که پدر با بی‌اعتنایی، با آنها مخالفت می‌کنند و ایشان جمع را ترک می‌کند.«

  اکران فیلمی که شهاب حسینی با تهیه‌کنندگی آمریکایی‌ها ساخت   

فیلم »آن شـــب« به کارگردانی کوروش آهاری اولین فیلم با تهیه‌کنندگی آمریکاســـت که مجوز اکران عمومی در ایران را دریافت کرده اســـت.به گزارش ایســـنا به نقل از 

ددلاین، براســـاس قوانین ایران، فیلمنامه آثار ســـینمایی نیز پیش از ورود به مرحله تولید باید مجوزهای لازم را دریافت کند. فیلم »آن شـــب« که محصول مشترک ایران 

و آمریکاســـت، پیش از اعمال تحریم‌های جدی دولت ترامپ علیه ایران در اواخر ســـال۲۰۱۸ توانسته بود مجوزهای موردنیاز را دریافت کند.فیلم هیجانی- ترسناک و 

روانشـــناختی »آن شـــب« سال گذشته و در بخش نگاه‌نو سی‌وهشتمین دوره جشـــنواره فیلم فجر نیز به روی پرده رفته بود.»آن شب« که در آمریکا مقابل دوربین رفته، 

اولین ساخته بلند کوروش آهاری است که با بازی شهاب حسینی )برنده جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن در سال ۲۰۱۶ برای فیلم فروشنده( و نیوشا جعفریان همراه 

اســـت و داســـتان آن درباره زوجی جوان و دختر یک‌ساله‌شان است که در یک هتل محبوس شده‌اند، درحالی‌که نیروهای بیگانه‌ای آنها را وادار می‌کنند با رازهایی که 

از هم پنهان کرده‌اند، روبه‌رو شـــوند.امیرعلی حســـینی، آرمین مهر، گلبرگ خاوری، علی کوششـــی، لی‌لی ویکی، جرج مگوایر، الستر لیتم، مایکل گرم، جیا مورا و لیلا 

اوگانیان دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. همچنین الکس برتو، کوروش آهاری، جفری الارد، شریل استارولاکیس، آرمین امیری و محمد دُرمنش تهیه‌کنندگان 

این فیلم ســـینمایی هســـتند.این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در ماه ژانویه در جشنواره فیلم ســـانتاباربارا تجربه کرد، اما توزیع آن نیز همانند اغلب آثار سینمایی 

تحت‌تاثیر بحران جهانی شیوع ویروس کرونا قرار گرفت.

  چارسو

موسیقی در دوران دفاع مقدس چه کرد؟

جنگ خاص، نوای خاص

اساسا جنگ در هر جایی از جهان موسیقی 

خودش را دارد. حتی اگر خبری از سازهای 

مختلف نباشد. جنگ پر از صداست؛ صداهایی 

که گاه همراه با غریو شادی است و گاه توام با 

ناله‌هایی از سر درد و ماتم. استفاده از ابزارآلات 

موسیقی در جنگ‌ها قدمتی طولانی دارد. از سازها برای بالابردن روحیه سربازان خودی و تضعیف روحیه 

سپاه روبه‌رو استفاده می‌شده است. از زمان حمله سربازان کوروش هخامنشی به سپاه دشمن در جنگ با 

آسوریان به بعد فرماندهان به دسته‌های موزیک دستور نواختن آهنگ‌های رزمی به هنگام نبرد می‌دادند. 

اگر در دوران دفاع مقدس خواننده‌ها یا مداحانی بودند که بدون ساز و ارکستر می‌توانستند صدایشان را 

به همه جای ایران برسانند اما در موسیقی نظامی به‌منظور تحریک حس میهن‌پرستی، ایجاد احساسات 

خاص وطن‌خواهی، ایجاد شجاعت و تهور و غرور ملی از سازهایی استفاده می‌شد که صدای آنها بلند، رسا، 

مهیب، باوقار و پرشکوه باشند. آلات چوبی، مسی یا برنجی و ضربی یا کوبه‌ای این صداها را تولید می‌کردند 

و هنوز هم از آنها استفاده می‌شود.  برخی از اهالی موسیقی و کارشناسان، موسیقی جنگ را ذیل موسیقی 

انقلابی قرار می‌دهند و برخی دیگر آن را زیرمجموعه ژانر جنگ و موسیقی رزمی و حماسی می‌دانند. نکته 

مهم و مشترک اما در اینجا پیوند مفهومی دفاع مقدس با انقلاب اسلامی است. طبیعی است در هر جنگی 

یک طرف پیروز و یک طرف شکست‌ می‌خورد. ایران در طول جنگ در بعضی از عملیات‌ها پیروز شده است 

و در بعضی دیگر شکست خورده و شهیدان زیادی داده است. این دو روی سکه جنگ وقتی از نظر احساسی 

وارد موسیقی شود، گونه‌ای منحصربه‌فرد را پدید می‌آورد. گونه‌ای که خاص جنگ ایران و رژیم بعث عراق 

است و در جای دیگری نمونه مشابه ندارد. با نگاهی به آرشیو آثار موسیقی جنگ می‌بینیم که هیچ اثری در 

موسیقی سوگ و مرثیه جنگ وجود ندارد که خالی از حماسه باشد و همزمان هیچ موسیقی رزمی و حماسی 

وجود ندارد که خالی از سوگ و مرثیه باشد. رزمنده جنگ شبیه به اسطوره‌های غربی سراسر حماسه نیست. 

نگاه مکانیکی به جنگ ندارد که عاطفه و غم در او اثر نگذارد و از سوی دیگر فقط تراژدی و اندوه و مرثیه هم 

نیست که نشانی از حماسه نداشته باشد. صدای موسیقی دفاع مقدس، ترکیبی از این دو را به گوش همه 

می‌رساند.  موسیقی دفاع مقدس از روزهای اولیه جنگ برای خودش ساختاری پدید آورد که نه از طرف 

مدیران بود و نه با ابلاغ آیین‌نامه. شاید دلیل نفوذ و ماندگاری‌اش پس از سه دهه همین مساله بوده است. 

از شاعر تا نوازنده و خواننده با اعتقادشان کار می‌کردند و در آن شرایط نه فکر منافع مالی بودند و نه دنبال 

صندلی‌های ریاست. خوانندگان و آهنگسازانی هستند که هنوز هم بهترین آثارشان، آنهایی هستند که در 

دوران جنگ ساخته شدند. پیشرفت نرم‌افزاری و وجود تکنولوژی در حوزه موسیقی نتوانسته طعم شیرین 

و لذت‌بخش نواهای دفاع مقدس را از زیر زبان پاک کند. هنوز هم می‌توانید به قطعه »ممد نبودی ببینی 

شهرآزاد گشته« کویتی‌پور گوش کنید که هم حس غرور به شما دست بدهد و هم چشمان‌تان‌تر شود. بسیاری 

از محققان موسیقی معاصر، این قطعه را یکی از اولین تولیدات دفاع مقدسی موسیقی می‌دانند و پس از آن 

شاهد تولیدات مشابه بودیم. البته در آن سال‌ها صادق آهنگران هم نوحه‌های حماسی معروفی مثل »ای 

لشکر صاحب زمان«، »شب است و سکوت« و »مثنوی شرمساری« را خواند و گفته شد که صدام و مسئولان 

بلندپایه عراقی به دنبال از بین بردن آهنگران بودند زیرا فکر می‌کردند بخشی از قدرت و روحیه بالای رزمندگان 

ایرانی به دلیل نوحه‌های او بوده است. قطعه »صبح پیروزی« اثر محمد گلریز هم یکی از آثار محبوب دوران 

جنگ بود که بعدها توسط گروه‌های سرود دیگر هم اجرا می‌شد. اثری که شعف ناشی از شکست دادن 

دشمن در آن به وضوح آشکار و قابل انتقال بود. به‌جز این چند نفر، افراد دیگری در رشته موسیقی سنتی هم 

بودند که قطعات ماندگاری را تولید و پخش کردند. مرحوم محمدرضا لطفی، با صدای محمدرضا شجریان 

اثر »شب نورد« را منتشر کرد و در ادامه هم تصنیف »کاروان شهید« را ساخت و این قطعه را شهرام ناظری اجرا 

کرد. محمدعلی قدیمی قطعه »سلاح را بر گیریم« را منتشر کرد و قطعه »جنگ جنگ تا پیروزی« نیز با اجرای 

رشید وطن‌دوست و با همراهی ارکستر سمفونیک تهران با تنظیمی از حشمت‌الله سنجری اجرا شد. حتی 

مهرداد کاظمی همراه با یک ارکستر به مناطق جنگی رفت و برای رزمندگان قطعاتی را اجرا کرد. البته عملکرد 

صداوسیما هم در آن زمان بی‌تاثیر نبود. رادیو در دوران جنگ، کنار مردم و رزمندگان بود با پخش متعادل 

و مناسب آهنگ‌ها و نوحه‌ها توانسته بود فضای احساسی همراه با حماسه و شکوه را در جامعه ایجاد کند.  

می‌گویند موسیقی هر دوره‌ای آینه تمام نمای آن دوران است. اگر زمانی فیلم‌ها یا کتاب‌های دوران دفاع 

مقدس در دسترس نبودند مراجعه به نواهای ساخته شده در آن هشت سال نشان می‌دهد که ما درگیر یک 

جنگ خاص بودیم و طبیعتا صداهای خاصی هم ثبت شد. صداهایی که اگر پیش از این صرفا رزم بود و نبرد، 

اما عاطفه، احساس و شور همراه با شعور از فلسفه زندگی و مرگ، ترکیبی را ساختند که تا همیشه ماندگار 

خواهند شد. موسیقی در دوران دفاع مقدس یک هنر یا وسیله تشریفاتی نبود. موسیقی یک سلاح بود در 

دستان خوانندگان و مداحان که می‌توانستند نفوذ آن را تا کیلومترها دورتر و ماه‌ها و سال‌ها بعدتر ببینند و 

بشنوند. موسیقی دفاع مقدس یک سلاح بود، تماشاگر نبود، داخل کارزار بود و همراه با جوان‌ها و پیرهای 

حاضر در جبهه‌ها می‌رفت و می‌جنگید. 

نگاهی به کتاب‌‌های دفاع مقدسی 
جنـگ ایـران و عـراق هشـت سـال طـول کشـید، اما بـه اندازه 

هر روز و هر سـاعتش، موضوع برای نوشـتن وجود دارد. شـاید 

وقتـی صـدام و رژیـم بعـث در 31 شـهریور 59 بـه ایـران حمله 

کـرد، فکـرش را هـم نمی‌کـرد ایـن جنگـی کـه شـروع کـرده 

اسـت، تـا سـال‌ها بعـد منبـع الهـام فیلـم، داسـتان، خاطـره 

و موسـیقی بـرای ایرانی‌‌هـا شـود. در حـوزه کتاب‌‌هـای دفـاع 

مقـدس حـرف زیـاد اسـت و بایـد مجالـی باشـد بـرای گفتن از این کتاب‌‌هـا. اما در این گـزارش هم نگاهی 

داریـم بـه فرآینـد انتشـار ایـن کتاب‌‌هـا و آدم‌‌هـای موثـری که در چاپ آنهـا تاثیرگذار بودنـد و در کنارش به 

برخـی از کتاب‌‌هـای معـروف ایـن حـوزه نیـز می‌پردازیم.

رمان‌‌های جنگ؛ خوب یا بد
در زمینـه رمان‌‌هـای دفـاع مقـدس حـرف و نقـد بسـیار اسـت. عـد‌ه‎ای معتقدنـد اغلـب رمان‌‌هایـی کـه 

درمـورد دفاع‌مقـدس نوشـته شـده، از فـرط نزدیـک شـدن بـه یـک واقعـه، از دیـدن آورده‌‌هـا و وقایـع دیگر 

جنـگ هشـت سـاله محـروم هسـتند و از ایـن جهـت اسـت کـه ایـن رمان‌‌هـا اتهـام ضدجنگ یـا به‎عبارتی 

ضدمقاومـت و دفـاع بـودن را بـه دوش می‌کشـند. بـا ایـن حـال نمی‌توان منکر این واقعیت شـد که جنگ 

پدیـد‌ه‎ای مذمـوم اسـت کـه تلخـی آن هـم بـه دل رمان‌‌هـا و قصه‌‌هـا راه یافتـه اسـت. در سـال‌های بعـد از 

جنگ هشـت سـاله رمان‌‌های زیادی نوشـته شـده اسـت، رمان‌‌هایی که بسـیاری از آنها ماندگار شـده‌اند 

و جـزء رمان‌‌هـای برتـر دفـاع مقـدس بـه حسـاب می‌آیند. 

کتـاب شـطرنج بـا ماشـین قیامـت حبیـب احمـدزاده، یکـی از همیـن 

کتاب‌‌هاسـت. درمیـان آثـار متعـدد او دربـاره جنـگ، رمـان »شـطرنج با 

ماشـین قیامـت« جایـگاه ویـژ‌ه‎ای دارد. اثری شسـته‌رفته و برخـوردار از 

تکنیک‌‌های ناب در عالم نویسندگی جنگ. شطرنج با ماشین قیامت، 

کنکاشـی فلسـفی در اعماق وجودی یک نوجوان رزمنده در محاصره 

نیرو‌های دشـمن اسـت؛ شـخصیتی که با پرداختی دقیق ساخته شده 

و همذات‌پنـداری عمیقـی در مخاطـب ایجـاد می‌کند.

ایـن رمـان از آن جهـت حائزاهمیـت اسـت کـه سمت‎وسـوی نوشـتن 

دربـاره جنـگ را تغییـر داده و بـه مبانـی فلسـفی نزدیـک کـرده اسـت. 

نـگاه نویسـنده در ایـن اثـر، پیـش از نگاه صرف به جنگ، نگاهی از سـر 

مسـئولیت‌‌های ادبـی اسـت. نگاهـی کـه قرار اسـت به شـعور مخاطب 

خـود احتـرام بگـذارد و محصولـی ارائـه دهد که ریشـه در دوباره‌گویی و 

تکرار نداشـته باشـد. گفتنی اسـت که این اثر تاکنون به چندین زبان 

زنـده دنیـا ترجمـه شـده و به‌شـدت مـورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت. 

 داوود غفـارزادگان به‎عنـوان یکـی دیگـر از نویسـندگانی کـه از دفـاع 

مقـدس نوشـته، در رمـان »فال‌خـون« یک‌بـار دیگـر قدرت نویسـندگی 

خود را به رخ کشـیده اسـت. فال خون روایتی دیگرگونه از حضور یک 

شخصیت در جنگ است. غفارزادگان در این ‌کار، علاوه‎بر ایجاد حس 

و حالـی متفـاوت در زمینـه جنـگ، به‎نوعـی نـگاه خـاص در داسـتان 

هـم توجـه نشـان داده اسـت.غفارزادگان نیـز ماننـد بسـیاری دیگـر از 

نویسـندگان هم‌عصـر خـود، عمـده نگاهـش را معطـوف بـه وقایع پس 

از جنگ یعنی یافتن اجسـاد شـهدای گمنام کرده و با اسـتفاده از این 

نـگاه، ذهنیـت خواننـده را به‎سـوی جنگ واقعی معطوف کرده اسـت.

نویسنده دیگری که در زمینه ادبیات دفاع مقدس، چندین اثر ارزنده 

تولید کرده، محمدرضا بایرامی ‌اسـت. بایرامی عمده توان نویسـندگی 

خـود را صـرف نوشـتن از جنـگ کـرده اسـت اما در میان آثـار متعدد او، 

رمان»عقاب‌‌هـای تپـه شـصت« حال‎وهـوای دیگـری دارد. ایـن رمـان 

کـه براسـاس حال‎وهـوای امـروز ادبیات داسـتانی نوشـته شـده، روایت 

شـخصیت‌‌هایی اسـت کـه کیلومتر‌هـا جلوتر از خط مقـدم حضور دارند 

و بـا شـجاعت هرچـه تمام‌تـر بـه حراسـت از مرز‌هـا مشـغول هسـتند. 

ایـن رمـان بـا محوریـت شـخصیتی بـه نام احمـد، ذهنیت خواننـده را به 

اعمـاق جنـگ می‌کشـاند، به‎گونـه‎ای کـه مخاطـب در خالل خوانـدن 

ایـن اثـر بار‌هـا خود را هم‌سـنگر احمد فـرض می‌کند. رمـان عقاب‌‌های 

تپه‌شـصت از آن جهت اثری قابل‎توجه اسـت که نویسـنده سـعی کرده 

وجـوه روانـی یـک رزمنـده در جنگ را با وجوه روانی شـخصیت‌‌هایی که 

دور از ایـن ماجـرا هسـتند در هـم تلاقـی کنـد و از این رهگـذر به روایتی 

مخصـوص بـه ذهنیت خود برسـد که البته رسـیده اسـت.

 کتاب »سـفر به گرای 270 درجه« نوشـته احمد دهقان- این رمان که دارای تکنیکی عالی در نوع روایت 

و شـخصیت‌پردازی‌ اسـت- به‌خوبـی توانسـته لحظه‌‌هـای حضـور در گیـرودار جنگ را تصویر کند. سـفر به 

گرای 270درجه یک رمان کاملا تکنیکال‌ است که هرگونه برخورد احساسی با موضوع جنگ را کنار‌ زده 

و برای نخسـتین‌بار خواننده را به دل معرکه می‌کشـاند. این اثر احمد دهقان که تاکنون به چند زبان زنده 

دنیا ترجمه شـده و مورد اسـتقبال قرار گرفته، هنوز هم در زمره بهترین‌‌های ادبیات دفاع مقدس اسـت.

بهترین خاطرات 
خاطرات دفاع مقدس بسـیار زیاد اسـت؛ از خاطرات همسـران شـهدا و پدر و مادرشـان تا اسـرا و جانبازانی 

کـه خودشـان در جنـگ حضـور داشـتند و خاطرات‌شـان منتشـر شـده اسـت. امـا خـب شـاید همـه ایـن 

کتاب‌‌ها از لحاظ کیفیت، مناسـب نباشـند و برخی انتقاد‌ها درمورد این مدل کتاب‌‌ها این اسـت که فقط 

خاطرات توسـط راوی گفته شـده و بدون هیچ دخل و تصرفی نوشـته می‌شـود و نویسـنده بدون اینکه در 

خاطرات دسـت ببرد؛ آن را منتشـر می‌کند. اما برخی دیگر معتقدند باید این خاطرات دسـتکاری شـود و 

تم داسـتانی داشـته باشـد تا برای مخاطب جذاب شـود. طبیعتا به اندازه همه انسـان‌‌هایی که در جنگ 

حضـور داشـتند، خاطـره وجـود دارد و زندگی‌‌هایـی کـه هرکـدام می‌توانـد جذابیتـی بـرای روایت داشـته 

باشـد. امـا برخـی از خاطره‌‌هـای جنـگ آنقـدر متفاوت و جذاب هسـتند که همیشـه در یادها می‌مانند. 

»پایـی کـه جـا مانـد« خاطرات سـیدناصر حسـینی‎پور اسـت. این کتاب 

800 صفحـه‎ای خاطـرات روزانـه یـک اسـیر قطـع عضـو ایرانـی اسـت. 

ایـن کتـاب مقاومـتِ 119 شـهید را در یـک محاصـره و جنـگ تمام‌عیـار 

در جزیـره مجنـون نشـان می‌دهـد و درواقـع اثـر فـوق تصویـری اسـت از 

سرگذشـت یک نیروی اطلاعات و عملیات که لو رفته اسـت و گوشـه‎ای 

از سرگذشـت‌نامه اسـرای مجـروح ایرانـی اسـت در زندان‌‌هـای مخفـی 

عـراق و در بیمارسـتان الرشـید بغداد.

کتاب »نورالدین پسـر ایران« خاطرات کسـی اسـت که هشـت سـال در 

متـن جنـگ زندگـی کرده و امروز برای مانـدگاری آن لحظه‌‌های بی‌نظیر 

از خاطراتش گفته است. روایت خاطرات سیدنورالدین، سخت، شیرین و 

خواندنی است. تلاش معصومه سپهری به‎عنوان نویسنده اثر هم برای 

حفـظ ملاحـت و طنـز مسـتتر در کلام نورالدیـن نیز قابل‎توجه و شـایان 

تحسـین اسـت، بـا ایـن حـال متن کتـاب بسـیار روان و شـیوا و درضمن 

متعهـد بـه اسـتناد و حتـی لحـن صاحـب خاطرات، روایت شـده اسـت. 

ایـن کتـاب بـه خاطرات یک نوجوان خطه‌ آذربایجان پرداخته اسـت، اما 

در جای‎جـای کتـاب ویژگی‌‌هـای »فرزنـد ایـران بـودن« نورالدیـن کاملا 

پیداسـت؛ ویژگی‌‌هایـی چـون صفـا و صمیمیـت، صداقـت و صراحـت، 

سـادگی و بی‌تکلفـی، سـر نترس داشـتن و شـهادت‌طلبی کـه به‌‎خوبی 

هم تصویر شـده اسـت.

کتاب »همپای صاعقه« نوشته گلعلی بابایی و حسین بهزاد کارنامه‎ای 

تاریخـی و مسـتند از شـکل‌گیری لشـکر ۲۷ محمـد رسـول‌الله)ص( 

است، روایتی از یک مقطع زمانی 6 ماهه از جنگ تحمیلی )از ابتدای 

دی‌مـاه ۱۳۶۰ تـا اواخـر تیرماه سـال ۶۱( اسـت. نویسـندگان کتاب 

کـه خـود از رزمنـدگان لشـکر بیسـت‎وهفتم محمـد رسـول‌الله)ص( 

بـوده و هسـتند، بی‌آنکـه خود به روایت ماجـرا بپردازند، از زبان و بیان 

فرماندهان مفقود و شهید تیپ به روایتگری قصه‌ جنگ پرداخته‌اند. 

بهـزاد و بابایـی در یـک تالش مشـترک چهـار سـاله نخسـتین کتـاب 

از مجموعـه پژوهشـی تاریخـی خـود، بـا عنوان اصلی »حماسـه ۲۷« 

را بـه بازشناسـی دوران فرمانـده‌ زنده‌‎یـاد حاج‎احمـد متوسـلیان 

اختصـاص داده‌اند.

کتـاب »عبـاس دسـت‎طلا« نگاهـی بـه عملکـرد بسـیجیان فنـی و 

تعمیـرکار واحـد پشـتیبانی و تـدارکات سـپاه پاسـداران در دوران 

هشـت سـال دفـاع‌ مقـدس دارد. شـروع ایـن کتـاب از زمانـی قبـل 

از دو مـاه مانـده بـه جنـگ اسـت و در ایـن اثـر محبوبـه معراجی‎پـور 

بـه بیـان خاطراتـی از عباسـعلی باقـری می‌پـردازد و هنگامـی کـه او 

بـرای حضـور در جبهـه تردید داشـته اسـت.‌ بخش دیگـری از کتاب 

»عبـاس دسـت‎طلا« بـه ماجـرای حضـور خانـواده باقـری در اهـواز و 

منطقـه جنگـی اختصـاص دارد. فعالیت‌‌هـای وی تـا پایـان جنـگ 

تحمیلـی عـراق علیـه ایـران ادامه پیـدا می‌کند و مهـارت او در تعمیر 

خودرو‌هـا باعـث می‌شـود بـه او لقـب عبـاس دسـت‌طلا را بدهنـد.

 کتـاب »آن بیست‌وسـه نفـر« اثـر احمد یوسـف‌زاده حـاوی خاطرات 

23 نوجوان اسـت که توسـط ارتش بعث، در عملیات بیت‌المقدس 

بـه اسـارت درآمدنـد و دیکتاتـور عراق سـعی داشـت از این نوجوانان 

بـرای ایجـاد جنـگ روانـی علیـه ایـران اسـتفاده کنـد. نـگارش اثر از 

روی دست‌نوشـته‌‌های یوسـف‎زاده در سـال ۷۰ صـورت گرفتـه و 

همچنیـن متـن فیلمی بوده اسـت و برای نـگارش آن مصاحبه‌‌هایی 

بـا آن نوجوانـان دوران دفـاع مقـدس هـم صورت گرفـت، آنچه در این 

کتـاب آمـده مسـتنداتی اسـت کـه تدوین‌کننـده کتـاب آن را فراهـم 

کرده اسـت.

  کتـاب »دختـر شـینا« یکـی از آثـار بـا موضـوع خاطرات زنان اسـت که 

با قلمی روان به روایت زندگی قدم‎خیر محمدی‎کنعان همسـر سـردار 

شـهید حاج‌سـتار ابراهیمـی می‌پـردازد و این اثر را بهنـاز ضرابی‌زاده به 

رشته تحریر درآورده است. نویسنده در جایی پیرامون شخصیت اصلی 

کتـاب می‌نویسـد: »دربـاره زندگـی ایـن شـهید فعالیت‌‌هـای فرهنگی 

مختلفـی صـورت گرفتـه بـود. بـا توجـه بـه آثـار موجـود، متوجـه شـدم 

قدم‌خیـر در ۲۲ سـالگی، همسـرش بـه شـهادت رسـیده و بـا وجـود پنج 

فرزنـد، ازدواج نکـرده و به‎تنهایـی فرزندانـش را بـزرگ کـرده اسـت.« این 

بانـوی نویسـنده اضافـه کـرد: »این موضـوع برای من بسـیار تامل‎برانگیز 

بـود، زنـی کـه در روسـتا زندگـی می‌کـرد به فضای شـهر آمـده و به‎تنهایی 

در اوج جوانـی، تمـام هـم و غمـش بـزرگ کـردن فرزندانـش شـده بـود. 

بنابرایـن تصمیـم گرفتـم دربـاره فـراز و نشـیب‌‌های زندگـی ایـن زن بـا او 

مصاحبـه کنم.«

کتاب »من زنده‎ام« اثر معصومه آباد روایتگر زجر‌ها و سـختی‌‌هایی اسـت 

کـه تعـدادی از زنـان در زندان‌‌هـای رژیـم بعـث عراق متحمل می‌شـدند. 

خوانـدن حکایـت اسـارت، رنج‌ها، امید‌ها و تلاش‌‌هـای یک دختر 17 

سـاله ایرانی در طول چهار سـال اسـارت در عراق آنقدر جذابیت دارد 

کـه بتـوان کتـاب را تندتنـد ورق زد و کلماتـش را بلعیـد. ۱۱۶ صفحـه 

ابتدایی کتاب شـرح‎حال راوی از کودکی تا شـروع جنگ اسـت.

کتـاب خاطـرات »فرنگیـس« حیدرپـور اثـر برگزیده جایزه کتاب سـال 

دفـاع مقـدس بـه قلـم مهنـاز فتاحـی اسـت کـه بـه روایـت خاطـرات 

زنـی شـجاع کـه در مقـام دفـاع توانسـت سـرباز دشـمن را اسـیر کند، 

می‌پـردازد. او در مجاهـدت خـود توانسـت نیـروی دشـمن را بـه خاک 

و خون بکشـاند، رهبر انقلاب در سفرشـان به کرمانشـاه به این بانوی 

بـزرگ اشـاره کـرده بودنـد و بـر ثبـت خاطراتش تاکید داشـتند.

   روزهای زندگی/ پرویز شیخ‌طادی/ 1390

روزهای زندگی فیلمی است که 

معمولا وقتی قرار می‌شود به 

تلاش‌های فداکارانه پزشکان 

ایرانی اشاره شـــود، از آن نام 

می‌برنـــد؛ تا قبل از این فیلم، 

کمتر فیلمسازی بود که اشاره 

مســـتقیم به موضوع پذیرش 

قطعنامه ۵۹۸ توســـط ایران 

و حمله مجدد عـــراق پس از 

این توافق، داشـــته باشـــد. 

پیش از آن، سریال »بازگشت 

پرستوها« که به مسائل اسرای 

جنگی ایـــران در خاک عراق 

می‌پرداخـــت، ازجمله آثاری 

بود که فیلمســـازان ایرانی از 

این واقعه نشـــان داده بودند؛ 

هرچند این تصویر هم نسبت به 

کلیت سریال، بخش کوچکی 

را تشـــکیل می‌داد. روزهای 

زندگـــی از نظـــر فیلمنامه، 

ضعف‌هـــای فنـــی فراوانی 

داشـــت؛ اما اتفاقا بهترین ســـکانس آن مربوط به اعلام پذیرش قطعنامه توسط ایران و واکنش رزمنده‌ها به 

آن بود. یکی از رزمنده‌ها به فرمانده‌شان می‌گوید که امام را دوره کرده‌اند و فرمانده پاسخ می‌دهد مگر امام 

مثل من و تو است که بشود او را دوره کنند. به هرحال پس از پذیرش قطعنامه، حمله فراگیری از سمت عراق 

صورت می‌گیرد و حتی به بیمارستان و مجروحان جنگی هم رحم نمی‌شود.

داستان این فیلم در سال 1367 و آخرین روزهای جنگ تحمیلی می‌گذرد. در یک بیمارستان صحرایی نزدیک 

خط‌مقدم جبهه، دکتر امیرعلی علوی که سرپرستی بیمارستان را به عهده دارد با تمام تخصص و علاقه و توانش 

به مداوای مجروحان جنگی مشغول است و همسرش لیلا دستیار اوست. دکتر جوانی به نام سامان امینی 

از مرکز برای خدمت در این بیمارستان اعزام می‌شود اما او که آدمی ترسو و بی‌اعتقاد است و به اجبار به این 

ماموریت آمده، از همان ابتدا با دکتر علوی و همسرش و همین‌طور سیما، پرستار وظیفه‌شناس بیمارستان 

درگیری دارد. به هرحال مدت زیادی نمی‌گذرد که با پذیرفته شدن قطعنامه 598، به نظر می‌رسد جنگ به 

پایان رسیده اما ساعتی پس از اعلام پذیرفتن قطعنامه، عراقی‌ها با بمب‌افکن و هلی‌کوپتر و تانک و نیروی 

پیاده، حمله سخت و مرگباری را آغاز می‌کنند و این بیمارستان هم در سر راه آنهاست. بسیاری از مجروحان و 

کارکنان بیمارستان همراه با رزمندگان به شهادت می‌رسند و دکتر علوی با کمک بقیه همکارانش، مجروحانی 

را که هنوز زنده مانده‌اند به پناهگاهی مخفی در زیر بیمارســـتان می‌برند. در جریان یک انفجار عصب‌های 

بینایی دکتر علوی آسیب می‌بیند و او در همان حال نابینایی، تلاش می‌کند که به مجروحان کمک کند... .

   ماجرای نیمروز2/محمدحسین مهدویان/ 1397

سری اول ماجرای نیمروز به روزهای 

رویارویـی  ع  شـرو و  انقالب  اول 

جمهـوری  بـا  فقیـن  منا ن  زما سـا

ماجـرای  می‌پرداخـت.  اسالمی 

نیمروز در سری اولش چندان داخل 

گروهـک منافقیـن نرفـت و بیشـتر 

بـه تکویـن و شـکل‌گیری نهادهـای 

امنیتـی ایـران در ابتـدای انقالب 

مختلـف  تیپ‌هـای  می‌پرداخـت. 

از آدم‌هـای امنیتـی مختلـف، در آن 

فیلـم دور هـم جمـع شـدند و تکلیف 

خائنیـن و نفوذی‌هـا هـم مشـخص 

شـد. امـا سـری دوم ماجـرای نیمروز 

بـه درون گروهـک منافقیـن هم رفت 

و تصاویـری از آنهـا نشـان داد. البتـه 

تمرکـز فیلم هنـگام نمایش منافقین 

همچنـان بیشـتر روی افـرادی بـود 

کـه قبـل از آن جزء نیروهـای امنیتی 

ایـران بودنـد یـا با امنیتی‌هـای فعال 

در داخـل کشـور ارتبـاط و نسـبت 

ایـران قطعنامـه  داشـتند.  خونـی 

۵۹۸ را می‌پذیـرد و ظاهـرا جنـگ تمـام شـده اسـت. از همیـن جـا اختلاف‌نظرهـا بیـن افـراد مختلـف فیلـم کـه 

همـه نیروهـای امنیتـی هسـتند در می‌گیـرد. کمـال، بـا بـازی هـادی حجازی‌فر، که نمـاد آرمان‌گرایی اسـت، 

به‌شـدت بـا پذیرفتـن قطعنامـه مشـکل دارد. بـه هرحـال پـس از پذیرفتـن قطعنامـه ۵۹۸ اسـت کـه سـازمان 

منافقیـن به‌عنـوان بـازوی ارتـش بعـث عـراق بـه ایـران حملـه می‌کنـد امـا در جهانـی کـه فیلـم سـاخته، چنین 

نمایـش داده نمی‌شـود کـه حـرف کمـال درسـت از آب درآمـد.

پـس از اینکـه کمـال بـه صـورت نمـاد آرمانگرایـی درآمـد، فـردی بـدون تدبیـر و حتی بلـوف‌زن و دروغگو نشـان 

داده می‌شـود. مثال مرتـب تاکیـد می‌کنـد کـه »مـن موسـی خیابانـی را کشـتم« درحالـی کـه مـا در سـری اول 

ماجـرای نیمـروز دیـده بودیـم حامـد )بـا بـازی مهـرداد صدیقیـان( کسـی بـود کـه بـه خیابانـی شـلیک کـرد. 

تصویـری کـه ایـن فیلـم از کمـال یـا بـه عبارتـی نمـاد آرمانگرایـی دهـه ۶۰ نشـان می‌دهـد، به‌نوعـی موضـع 

کارگـردان آن در مـورد قطعنامـه ۵۹۸ را هـم مشـخص می‌کنـد. محمدحسـین مهدویـان در این فیلم نخواسـته 

بپذیـرد کـه تعلـل در پذیـرش قطعنامـه، دلایـل موجهـی داشـت. فیلم او حتی با ایسـتادن در موضـع بی‌طرفی، 

بی‌اینکـه امـکان منطقـی بی‌طـرف بـودن در چنیـن نـزاع مهمـی ممکـن باشـد، بـه نوعـی از برحـق بـودن یکی 

از طرفیـن دعـوا و ناحـق بـودن دیگـری طفـره رفـت. چنیـن نمایشـی ممکـن اسـت قربانیـان مظلوم قضیـه را به 

انـدازه همان‌هایـی کـه در حق‌شـان ظلـم کرده‌انـد، در حمـام خونـی کـه بـه راه افتـاده بـود، مقصـر جلـوه دهد 

و همیـن محـل مناقشـات فراوانـی دربـاره فیلم شـد.

   تنگه ابوقریب/ بهرام توکلی/ 1396

روزهای پایانی جنگ ایران 

و عراق اســـت و همزمان با 

صدور آخرین قطعنامه‌های 

ســـازمان ملل متحد در این 

خصوص، برای هر دو طرف 

درگیری، ایـــن خیلی مهم 

شـــده که موضـــع برتر را در 

میدان نبرد داشته باشند تا 

بتواننـــد در میز مذاکره هم 

دســـت بالاتر را پیدا کنند. 

نفت به‌شدت ارزان شده و از 

طرفی صادرات آن‌ هم برای 

ایران مشکل است. همزمان 

با جنگ نفتکش‌ها و تهدید 

آزادی صادرات توسط ایران، 

کشـــورهای غربی و شوروی 

توان تســـلیحاتی عـــراق را 

تقویت کرده‌اند و حالا عراق 

پیش می‌آید تـــا بزرگ‌ترین 

فتح نظامی‌اش در هشـــت 

سال گذشـــته را رقم بزند تا 

کســـی که در میز مذاکره دســـت بالاتر را پیدا می‌کند، او باشد. صدام می‌خواهد که از تنگه‌ای به نام 

»ابوقریب« عبور کند تا اندیمشـــک و نهایتا دزفول را هم بگیرد و کم‌کم کار ایران را یک‌ســـره کند. حتی 

خیلی از مذاکره‌کننده‌ها هم تا حد زیادی روحیه‌شان را باخته‌اند. چند روز بیشتر نمی‌گذرد از نامه‌ای 

که رئیس وقت مجلس به امام)ره( نوشته و درآن گفته بود: »دیگر توان تامین بند پوتین سربازها را هم 

نداریم...« و اینها همه برای قبل از عصرانه چند مرد قهرمان فیلم در کافه‌ای کنار سد کرخه است؛ مردانی 

که آماده بازگشت به پشت جبهه‌ها بودند، اما برنگشتند. فیلم بهرام توکلی از آنجایی آغاز می‌شود که 

شـــیب جنگ به ســـمت پایان یافتن دیده می‌شود، اما ناگهان با حمله عراق فورانی دوباره می‌کند. در 

22 تیرماه، کمتر از یک هفته به پذیرش قطعنامه 598 و در حالی که رزمندگان به هیچ عنوان آمادگی 

دفاع نداشتند، عراقی‌ها شروع به پیشروی در تنگه‌ بسیار استراتژیک »ابوقریب« می‌کنند. گردان عمار 

که همیشه از گردان‌های خط‌شکن ایران در جنگ تحمیلی بود، عزم می‌کند تا راه عبور ارتش بعث از 

تنگه‌ ابوقریب را ببندد. تنگه ابوقریب یک فیلم احساســـی و به‌شـــدت حماسی و قهرمان‌پرور است که 

بـــه رغم مطرح کردن تردیدهـــای فراوانی درباره خوب بودن یا حتی قابل تحمل بودن جنگ، مقاومت 

و ایســـتادگی در برابر تجاوز را می‌ستاید. این فیلم بخشی از شرایط اجتماعی ایران در روزهای منتهی 

به پذیرش قطعنامه را به شـــکل قابل‌فهمی نشـــان می‌دهد؛ طوری که می‌توان در بیان استدلال‌های 

تاریخی، به‌عنوان یک شاهد مثال، آن را مورداشاره قرار داد.

درباره بازتاب اندک و ناکافی قطعنامه ۵۹۸ در سینمای ایران

عاطفه جعفریسینما تماشاچی قطعنامه
روزنامه‌نگار

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

قطعنامـه ۵۹۸ فصـل مهمـی از تاریـخ سیاسـی معاصـر 

در ایـران اسـت کـه تاثیر مسـتقیمی روی زندگی تمامی 

ایرانی‌هـا داشـت. حتـی پـس از تصویـب ایـن قطعنامـه 

در شـورای امنیت سـازمان ملل متحد، یک ضرب‌المثل 

جدید به ادبیات عامه مردم ایران اضافه شد. می‌گفتند 

»فلانی پونصدونودوهشـتی شـد«، یعنی تمام حسـاب و کتاب‌های مادی‌اش ناگهان به هم ریخت 

و سـکته کـرد. ایـن بـه دلیـل تاثیـری بـود که پذیرش قطعنامـه ۵۹۸ توسـط ایـران، روی حباب‌های 

بـازار سـیاه داخلـی گذاشـت؛ بـازاری کـه متاثر از جنگ، به‌شـدت سـویه‌های سـوداگرانه پیدا کرده 

بـود. حتـی احمـد شـاملو در بنـد پ از لغتنامه »کوچه«، ضرب‌المثل پونصدونودو‌هشـتی شـدن را 

آورده؛ امـا می‌دانیـم کـه ایـن متـل یـا مثـل لطیـف و طنازانـه، سال‌هاسـت فراموش شـده اسـت. آن 

روزها به سـوداگرانی که از شـرایط ملتهب کشـور برای کسـب ثروت اسـتفاده می‌کردند، لقب زالو 

داده شـده بـود کـه ایـن عبـارت هم تقریبا فراموش شـده اسـت و به اندازه آن سـال‌ها کاربـرد ندارد. 

اتفاقا در روزگاری هسـتیم که کار سـوداگری و دلالی در اقتصاد کشـور بسـیار بالا گرفته اما حافظه 

تاریخـی ایرانیـان چنـان سـیگنال‌های ضعیفی به صفحه تحلیل‌هایشـان می‌فرسـتد که انگار کسـی 

منتظر پونصدونودوهشـتی شـدن دلال‌صفتان و سـوداگران دوره جدید نیسـت. ما یادمان رفته که 

ایـن فـواره هرقـدر بـالا بـرود، دسـت‌آخر سـرنگون خواهـد شـد. در ایـن فراموشـی، اگر جرم باشـد، 

جامعـه هنـری ایـران شـریک جـرم اسـت. تجربه‌ای بـه این بزرگی چنـان فراموش شـده و ردی از آن 

در خاطره‌هـا نمانـده اسـت کـه بـه فاصلـه کمتـر از 30 سـال، شـاهد بودیـم رفتارهـای مربـوط به ماه 

قبـل رخ دادن آن، دوبـاره در جامعـه تکـرار شـدند. از طـرف دیگـر اینکـه چرا جنـگ تحمیلی بعد از 

دو سـال تمام نشـد، هنوز برای خیلی‌ها سـوال اسـت. این یک جواب سـاده دارد؛ صدام حتی بعد 

از پذیـرش قطعنامـه ۵۹۸ توسـط ایـران، مجـددا بـه خـاک کشـور ما حمله کـرد. در ضمن، سـازمان 

منافقین که بازوی ارتش بعث و متشـکل از ایرانی‌های خود فروخته بود، پس از قطعنامه، از داخل 

خـاک عـراق بـه ایـران لشـکر کشـید و مرصـاد، رقـم خـورد. هرچند عـراق و ایـادی آن چون سـازمان 

منافقیـن، در ایـن حمله‌هـای مجـدد نـاکام ماندند، اما چنین رفتارهایی نشـان مـی‌داد که به محض 

پذیـرش صلـح از طـرف ایـران، مثال پـس از فتـح خرمشـهر، ایـن جنگ تمام‌شـدنی نبـود و لازم بود 

کـه حضـور در میـدان نبـرد ادامـه پیـدا کنـد. دربـاره روزهـای پایانـی جنـگ و ایام پـس از پذیرش 

قطعنامـه ۵۹۸ توسـط ایـران، تـا به‌حـال از تعـداد انگشـتان یک دسـت هم کمتر فیلم سـاخته شـده 

و طبیعـی اسـت کـه مـردم، به‌خصـوص نسـل‌های جدیدتـر، آن قضایـا را تـا حدودی فرامـوش کرده 

باشـند و پاسـخ‌هایی تـا ایـن حـد واضـح بـه احتجاجـی کـه تـا این حـد با بسـامد بـالا و طولانی‌مدت 

طـرح شـده، در ذهـن آنهـا نباشـد. شـاید بیـن ایرانی‌هایـی که علاقه‌مند به سـینما هسـتند، عبارت 

سـاحل نرمانـدی مفهومـی آشـناتر از وقایـع پـس از قطعنامه ۵۹۸ باشـد. هـردو صحنه‌هایی جنگی 

هسـتند؛ یکـی بـرای ۷۴ سـال پیـش و دیگـری برای ۳۱ سـال پیش. یکی ده‌ها هزار کیلومتر آن‌سـوتر 

و دیگـری بیـخ گـوش مـا؛ امـا دومـی شـهرت کمتـری دارد فقـط بـه ایـن دلیـل که خوب شناسـانده 

نشـده اسـت؛ درحالی که سـینمای آمریکا همین سـال گذشـته ده‌ها فیلم درباره جنگ جهانی دوم و 

به‌طـور خـاص سـاحل نرمانـدی تولیـد کرد، بی‌اینکـه از جانب طیف‌های به‌اصطلاح روشـنفکری، از 

بابت کار سفارشـی و حماسه‌سـرایی، طعنه بشـنود. تا به‌حال تنها سـه فیلم قابل‌توجه در سـینمای 

مـا سـاخته شـده‌اند کـه بـه ماجرای پذیرش قطعنامه توسـط ایـران و اتفاقات پـس از آن می‌پردازند. 

هـر سـه ایـن فیلم‌هـا مربـوط به سـال‌های اخیر هسـتند. وقتی تنها همیـن تعداد محـدود فیلم‌ها را 

بـا موضـوع قطعنامـه 598 و روزهـای منتهـی بـه آن و پـس از آن داریم؛ کمبودی که تـا حدود زیادی 

بـه چشـم می‌خـورد، جـا انداختـن شـرایط اجتماعـی آن دوره اسـت و نیـز طرح این سـوال کـه چرا ما 

جنـگ را تمـام نکردیـم )انـگار اختیـار تمام‌کردنـش بـا ایران بوده( و سـپس پاسـخ به چنین سـوالی. 

قطعنامـه ۵۹۸ غیـر از تمـام جنبه‌هـای اجتماعی‌اش مثل ورشکسـت شـدن سـوداگران اقتصادی و 

جنبه‌هـای دیگـر مثـل پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا جنـگ باید اینقـدر طـول می‌کشـید، درونمایه 

دیگـری هـم دارد. ایـن قطعنامـه فصـل وداع باشـکوه‌ترین قهرمانـان کشـور مـا با اسـلحه اسـت و به 

تعبیری دیگر؛ حالا که سی سال گذشته، می‌توانیم آن را فصل وداع جامعه خودمان با قهرمان‌هایش 

بدانیـم؛ وداع بـا مـردان راه عشـق. قطعنامـه ۵۹۸، زبانـه دری بـود که داشـت روی عصر آرمانگرایی 

بسـته می‌شـد. آیـا ایـن در بسـته شـده اسـت؟ آیـا آن عصـر بازگشـتنی نیسـت؟ چه زیبـا خواهد بود 

اگر سـینما به این سـوالات پاسـخ بدهد.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

تقاطع آرمان و واقعیتتقاطع آرمان و واقعیت
پرونده ۳۲ سالگی پذیرش قطعنامه ۵۹۸پرونده ۳۲ سالگی پذیرش قطعنامه ۵۹۸

ادامه در صفحه ۱۳


